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 امام صادق(ع) در دوران زندگانی شریفشان، محافل علمی پرشوری در مدینه 

داشتند. به نظر شما روش ایشان برای توسعه مکتب تشیع و پرورش شاگردان زبده 

در حوزه های گوناگون علمی چه بود؟

بـا آنکه دربـاره زندگی و حیات علمی امام صادق (ع) بسـیار نوشـته اند 

و مؤلفانـی بـا رویکردهای متفاوت، شـخصیت سیاسـی، اجتماعی،

اخلاقـی و علمـی او را بررسـی کرده انـد، هنـوز هـم ابعـاد گوناگـون 

حیـات طیبـه این قهرمـان تاریخ اسـلام و تشـیع، نیازمنـد بازنگری و 

بازشناسـی جدی است.

آنان کـه در عرصه  آمـوزش و پژوهش درباره نظام هـای تعلیم و تربیت 

می اندیشـند، به خوبی واقف اند که مطالعه و بررسـی مدرسه عظیم 

جعفـری و خصائـص آن، تـا چه انـدازه از اهمیـت برخوردار اسـت. این 

مدرسـه که روزی از پرطرفدارتریـن مراکز علمی فرهنگی 

قلمـداد می شـد، بی شـک یکـی از اثرگذارتریـن 

مکاتب علمی تربیتی اسـت. اسـتاد این مکتب 

کـه بـه گواهـی تاریـخ، دریایـی بی کرانـه و بـه 

گفته سیدمیرعلی هندی، جلودار نهضت 

فکری در آن عصر بود، شهرتی عظیم یافت 

و نخستین کسی بود که مدارس فلسفی را 

بنیاد نهاد؛ نه فقط بنیان گـذاران مذاهب 

فقهی، که پژوهندگان فلسفه و علوم عقلی 

از اقصانقاط جهان اسلام، در جلسات درس 

ایشـان حضور یافتند.

 این روش امام صادق(ع) را چگونه می توان با روش های

دقیق علمی تبيين و اجرا کرد؟

جامعـه دینـی مـا به ویـژه اگـر بخواهـد در عرصـه علمـی و فرهنگـی 

اثر گذار، مثبت، پویا و تمدن سـاز باشـد، باید مـدل نظام های علمی،

آموزشـی، تربیتـی را از دل میـراث گران سـنگ خویـش بازشناسـی 

نمـوده و بر این اسـاس نظـام تعلیـم و تربیت را بازسـازی کنـد. در این 
راسـتا خصوصیات علمی و دسـتاوردهای مدرسـه حضرت صادق(ع)

دسـتمایه عظیمی اسـت که نبایـد از آن غفلـت کرد.

 با توجه به اینکه برای تشکیل نظام تعلیم و تربیت، نیازمند نگاهی عمیق به

میراث برجای مانده از اهل بیت(ع) هستیم. به نظر شما علم چه مفهومی در کلام 

امام صادق(ع) دارد؟

علـم از نـگاه امام بـا آنچـه در اذهان دیگـران می گذشـت، تعریفی 

متفـاوت دارد؛ زیـرا علـم نـه آن اسـت کـه بـه کـثرت تعلیـم و تعلـم 

حاصـل شـود، بلکـه نـوری الهـی اسـت کـه خداونـد در دل هر کـس 

کـه بخواهـد، می افکنـد. رشـد علمـی و ارتقـای معرفتـی در گرو به 

کارگیـری دانسته هاسـت. پـس از آن بایـد از خداونـد خواسـت کـه 

عنایـت کنـد و افاضـه فرماید.

اگر دانش حقیقی در این مدرسه از هیاهو و قیل و قال های مدرسه 

فراتـر باشـد که هسـت، جهت گیری آن هم آسـمانی و الهی اسـت؛

از ایـن رو اعتبـار و ارزش آن بـه عنـصر نیـت پیونـد می خـورد که هم 

آموزگار و هم شـاگرد این مکتب الهی از آن برخوردارند و خویشتن 

را از هـر انگیـزه حیوانـی، مـادی و خودخواهانـه وا رهانده انـد و این 

اسـت سرّ عظمـت دانش و دانشـمند که ملکوتی و نه ملکی اسـت.

 (ع)با نگاه به نکاتی که گفتید، مکتب علمی امام صادق

ویژگی های منحصر به فــردی دارد. از دیدگاه شــما این 

ویژگی ها چیست؟

مهم تریـن ویژگی هـا علـم و معرفت اسـت 

کـه در مدرسـه امام صـادق (ع) می توان آن 

را در چند دسـته تقسـیم کـرد. پیشـوای 

مکتـب، همـواره همـت درس آمـوزان را 

از اینکـه در محـضرش سـودجویانه زانـو 

زننـد، فراتـر می برد تـا چشـم انداز خویش 

را وسعت بخشند و به سخن استاد، به دیده 

یـک کالای تجـاری ننگرند.

شـاگردان بایـد بـه فراسـت دریابنـد کـه دانـش نه 

سرمایه کسـب معیشـت اسـت و نه بهانه جلب منفعت.

عـالم چونـان دلالی نیسـت که بـر سر بازار  آیـد و بر سرمایـه معنوی 

خویـش چوب حراج بزند و چـون مدعیان و زهد فروشـان دون مایه 

آن عصر، دکان علم فروشی بگشاید. اگر دانش و دانشمند مقدس 

اسـت، کـه هسـت، این تقـدس را مرهـون هـدف والا و مقصد اعلای 

آن اسـت و علـم هنگامی ارجمند اسـت کـه آن مقصـد تحقق یابد.

در این مسیر، آموزگاران علم و دانش چه جایگاه و ویژگی هایی دارند؟

الزامـات اخلاقـی معلمان و آمـوزگاران، از مفهـوم و هدف دانش در 

این مدرسـه منشـأ می گرفـت و امام خـود می آموخت کـه علم برای 

خدایی شـدن اسـت؛ عـالم آلوده دامـن و در بنـد هـوا، رهـزن ایـن 

مسـیر است و نه راهنما و دسـتگیر. بر این اساس استادان مدرسه 

صـادق اهل بیت (ع) از میان کسـانی گزینش می شـوند که از توانایی 

تغییر در رفتار درس آموزان خود برخوردار باشـند و کسی که سخن 

خـود را در عمـل تصدیـق نکنـد، از اصـل، عـالم نیسـت و سرانجـام 

معلـم ایـن مدرسـه هنگامـی مـورد قدردانـی و رضایت امـام (ع) قرار 

می گیـرد کـه از ویژگی هایـی چـون بردبـاری، وقـار و متانـت لازم و 

تواضـع و فروتنـی برخـوردار باشـد و به این کـمالات انسـانی مزین 

گـردد، نـه آنکـه زورگویـی اشرافی منـش و مغـرور باشـد. ازآنجاکـه 

اسـتاد مکتـب جعفـری از جملـه راسـخون در علـم و معـدن دانـش 

اسـت، در مدرسـه امـام (ع) هیـچ محدودیتـی بـرای علـوم و فنـون 

مختلـف وجـود ندارد. ایـن دانش پژوهان هسـتند که بایـد آمادگی 

و ظرفیت لازم دارا باشـند، وگرنه اسـتاد کل و آمـوزگار اصلی در این 

مدرسـه ، چیـزی از علـم و معرفـت کـم ندارد.ایـن ادعایی اسـت که 
همـواره نالایقـان پرمدعـا را رسـوا کـرده اسـت، ولی امام صـادق (ع)

بـه گواهـی تاریـخ، هرگـز از پاسـخ هیـچ مشـکلی، عاجـز نمانـد و 

منکـران قدری چـون ابن ابی العوجـا را در مناظرات بـه این اعتراف 

واداشـت. بـرای پذیرش در مدرسـه امـام (ع)، شرایط سـنی ویژه ای 

منظـور نشـده بـود، از جوانـان هوشـمند و مسـتعدی چون هشـام 

بن حکـم گرفتـه تا مـردان کهن سـالی چـون عنوان بـصری، همگی 

درس آمـوز دانشـگاه جعفری هسـتند.

اولویت پذیرش شاگردان در مکتب امام صادق(ع) چگونه بوده است؟

در ایـن مدرسـه، اولویـت پذیـرش، نه بـا امتیـازات طبقاتـی و مالی 

اسـت، نه براسـاس حسب ها و نسـب ها، نه وابسـتگی به حاکمان و 

قدرتمنـدان و نه هیچ عنصر دیگری از این دسـت، که نقش اصلی و 

اسـاس را اهلیت، نورانیت، فطـرت، بصیرت  ایفـا می کند. از این رو 

امـام(ع) در تفسـیر آیـه «ولا تصعـر خـدک للنـاس» یـادآور می شـود 

کـه همـه مردمـان در آمـوزش علـم نـزد تـو یکسـان باشـند. عنوان 

بـصری کـه در سـنین پایانی عمـر خویـش افتخـار یافته اسـت تا در 

پـای اسـتاد ایـن مکتـب زانـو زنـد، بـا ایـن واکنـش امـام مواجه شـد 

کـه تحصیـل علـم تنها یـک شرط اساسـی دارد که هر کـس واجد آن 

باشـد، برای ایـن عرصـه لیاقـت می یابد.

مدرسـه امام، اسـتقلال پرور بود و عزت و آزادگـی را در مزرعه جان 

دانش آموختـگان مکتـب خویـش می پاشـید و می پروریـد تـا علـم 

و آگاهـی به مثابـه ابـزاری در خدمـت ستم پیشـگان دنیا سرشـت 

و تیـغ برانـی در کـف زنگـی مسـت و پلـی بـرای عبـور دغـل کاران 

چیره دسـت نباشـد.

اسلامی سازی دانش؛ بایدها و نبایدها

«اسلامی سازی دانش» عنوان کتابی است از لیف 

استنبرگ که موضوع آن، بررسی چند جریان معاصر 

در باره اسلامی سازی دانش است. جریانی که شکل 

افراطـی آن در همـه علوم، و شـکل میانه روتـر آن در 

حیطه علوم اجتماعی و انسانی، به اسلامی سازی 

دانـش بـاور دارد. شـخصیت های کلیـدی ایـن 

پژوهـش ضیاءالدیـن سردار، سید حسـین نصر،

موریـس بـوکای (مسلمان شـده در سـال ۱۹۶۰ و 

نویسـنده کتـاب «عهدین، قـرآن و علم») و اسـماعیل فاروقی هسـتند 

کـه البته در بخـش مربوط به نصر، از شـخصیت هایی مانند رنه گنون،

شـوان، هانری کربن و ماسـینیون و دیگران به عنوان تئوریسـین های 

جریـان مزبور یاد می شـود.

نویسـنده، این جریان را به مثابه یک گفتمان در نظر گرفته که البته در 

معنـای عام ایـن کلمه بـه کار رفته اسـت، جریانی که تـلاش می کند با 

ایـن مباحـث، نوعی الگـوی اجتماعـی و فرهنگی با کارکـردی خاص 

و معنـادار ایجاد کند.

نکتـه مهـم در بـاور نویسـنده ایـن اسـت کـه ایـن جریـان، زاییـده یک 

مقطـع تاریخـی خـاص و حتی مکانـی ویژه اسـت، جریانی کـه عمدتا 

ازسـوی کسانی تولید شد که نمایندگی جریان اسلام در اروپا را دنبال 

می کننـد. نصر، امتداد این جریان و نه مبدع آن اسـت و او هم در ادامه 

راه موریس بوکای و رنه گنون مسـلمان شـده اسـت.

در واقـع پیدایـش ایـن جریـان، در غـرب یا توسـط افـراد و مؤسسـاتی 

اسـت که مسـلمان یا مسلمان شـده از غرب بوده اند یا اصلشـان غربی 

و به طـور خـاص اروپـا و آمریکای شـمالی بوده اسـت. این بـرای اتهام 

گفته نمی شـود؛ بلکه برای این اسـت کـه بتوان خاسـتگاه این جریان 

را دانسـت. البته که جریان فکری مزبور به سرعت در میان مسـلمانان 

در کشـورهای اسلامی انتشـار یافت و توانسـت طرفدارانی بیابد.

نویسـنده چهار جریـان اصلی در ایـن جریان اسلامی سـازی، دانش 

را بـا محوریت چهار نفـر، نصر، موریس بـوکای، ضیاءالدیـن سردار، و 

اسماعیل فاروقی، بحث کرده و تفاوت آن ها را نشان داده است. گزارش 

بر پایـه آثـار برجای مانـده از آن ها و برخـی هم متکی بـه گفت وگوهای 

او با شـماری از آن ها یا شـخصیت هایی از مؤسساتشان بوده است.

کلید واژه های اصلی این تحقیق بر سر تعریف مفاهیمی چون مدرنیته 

و علـم اسـت که نقش محـوری در این تحقیـق دارند. وقتـی از مدرنیته 

نقد می شـود، یا وقتـی علم تعریف می شـود، دقیقا مقصود چیسـت.

در ایـن گیـرودار تعریف از این هاسـت که می توان مسـیر بحـث را بهتر 

درک کـرد. آیـا مدرنیتـه نوعی نوسـازی فکری اسـت که معـارف دینی 

هـم می توانـد زیر مجموعـه آن قـرار گیـرد؟ یـا نوعـی افسـون زدایی از 

جهان سـنتی اسـت که در آن وقـت باید تکلیف دین و دایـره معلومات و 

معارف آن را تبیین و تفکیک کرد. در باره علم، مفهوم از علم، علم دینی 

بـه معنای خاص آن اسـت، یا شـامل تمامی علوم انسـانی و اجتماعی 

می شـود یا آن قدر وسـیع می تـوان گرفت که شـامل علـوم طبیعی هم 

بشـود و آن وقـت، زمانی کـه بحـث از اسلامی سـازی دانش می شـود،

کدام بخـش متأثر می شـود؟

همین جاسـت کـه سکولاریسـم هـم بایـد باز تعریـف شـود. روزگاری 

سکولاریسـم در باره مداخله نکردن نهادهای دینی در سیاسـت بود.

به تدریـج ایـن امر به حـوزه نظامات سیاسـی و اجتماعـی و حوزه های 

اندیشـه ای آن آمد. مدعیان اسلامی سـازی دانش، مخالفـان خود را 

سـکولارهایی می دانند که موافق اسـلامی کردن دانش نیستند. اگر 

کسـی به مدرنیزاسیون باورداشته باشـد، از دید این ها سکولار است؛

راهـی که تقریبا و به نوعی همه جوامع اسـلامی در حـال طی کردن آن 

هسـتند و اما این افراد، درنهایـت مخالف آن اند.

یـک وجه مهـم پیدایش ایـن جریان، آشـتی دادن دین و علم اسـت که 

دوره های مختلفی را طی کرد و جریان اسلامی سازی دانش، مرحله ای 

از آن بـه حسـاب می آیـد. دسـت کم سـه مرحلـه در این زمینه هسـت؛

دورانی که علم جدید، بدون ادعای اسلامی سـازی وارد دنیای اسـلام 

شـد، دوم دوره ای که سعی شد نشان داده شود که بسیاری از کشفیات 

علمـی، از پیـش در قـرآن و متـون دینـی آمـده بـوده، و موریـس بوکای 

دراین بـاره مطالبـی در کتـاب عهدین، قـرآن و علم آورده اسـت و حتی 

زمانی یک سخنرانی با عنوان «داده های فیزیولوژی و جنین شناسی 

در قـرآن» در نوامبر ۱۹۷۶ در پاریس داشـت. سـوم دوره ای که پا فراتر 

گذاشـته شـده و جنبش اسلامی سـازی دانش، در اصل شکل گرفته 

در اروپا و آمریکای شـمالی، و بیشـتر توسـط مسـیحیان نومسلمان یا 

شبه مسـلمان مانند کربن، شـکل گرفته است.

در ایـن کتـاب، در بـاره جنبش هـای اجتماعی سیاسـی متأثـر از این 

جریان گفت و گو نشـده است، در حالی که در مقدمه سعی شده است 

که نشـان داده شـود انقلاب اسلامی در مسـیر جریان اسلامی سازی 

دانش بوده اسـت. همچنین در مقدمه سـعی شـده اسـت نشان داده 

شـود کـه در غـرب، از قـرن ۱۵ و ۱۶ در حـوزه ادبیـات و هـنر، و در قـرن 

هفدهـم به بعد در علـوم طبیعی، مسـیر جدایی از آنچـه به عنوان علم 

قدسـی قـرون میانـه بـوده، انتخاب شـده و بـه ایـن ترتیـب، به صورت 

غیر مسـتقیم، جریـان معـاصر اسلامی سـازی دانش، به عنـوان احیا 

و بازگشـت بـه آن تفکر تفسـیر شـده اسـت. البته کـه دکتر نـصر هم که 

می  توان گفت در میان این متفکران، مهم ترین اسـت، مشـابه همین 

باورهـا را دارد. درواقـع بـا تفسـیر خود از علـم در قرون میانه اسـلامی،

سـعی در ایجـاد جنبش نوینـی دارد که می تـوان از آن بـا همین عنوان 

اسلامی سـازی دانش یـاد کرد.

نویسـنده تأکیـد کـرد کـه به هیچ روی نظـر او بـر این نبـوده اسـت که از 

پیش فرض هـا یـا دیدگاه هـای ارائه شـده حمایـت کنـد، بلکـه صرفـا 

تـلاش کـرده اسـت تـا گـزارش و توصیفـی از ایـن جریـان ارائـه کنـد.

طبیعی اسـت کـه درباره نـصر مباحث زیادی مطرح شـده امـا ویژگی 

ایـن کتـاب آن اسـت که این مسـیر را در قالـب فرایند شـکل گیری یک 

جریـان فکـری یا یـک گفتـمان که زاییـده شرایـط و مناسـبات خاص 

اجتماعـی و سیاسـی و همزمـان تأثیرگذار در آن اسـت، آن هـم بر پایه 

چنـد جریـان مشـابه و تا حـدی متفـاوت بحث کرده اسـت.

در کتـاب از موضـع عبدالسـلام، برنـده جایـزه نوبـل در سـال ۱۹۸۷

به عنـوان مخالـف ایـن جریـان و بـا تأکید بـر اینکـه علـم شرق و غرب و 

ایـن دیـن و آن دین نـدارد، یاد شـده، اما طبیعی اسـت که بایـد جریان 

مخالف را هـم با تأکید بر منابعی که هسـت، در 

قالب یـک پژوهش شـناخت.

حداقـل فایـده مطالعه ایـن کتاب،

آشـنایی با اسـتدلال ها، تبیین ها و 

روش هایی است که رهبران این جریان 

در طـول این پنج دهـه در این باره به 

کار برده اند و برخی از آن ها، توسـط 

نونویسـنده های ایرانـی به عنـوان 

ابتـکار و خلاقیـت به کار مـی رود. با 

شناخت این جریان ها، می توان به 

برخی از آثـار و پیامدهای این قبیل 

استدلال ها و روش ها در حوزه طب 

سـنتی و اسلامی هم پی برد که مبدأ 

و مبنـای آن هـا کجاسـت. در حـوزه 

سیاسـت هم، اسلامی سـازی، آثار 

خـاص خـود را دارد کـه در دیـدگاه 

شـماری از این اندیشـمندان مورد 

توجه قرار گرفته اسـت.

یادداشت

ب
تو

مک
ث  

یرا
م

شـهرآرا  -  اندیشـه| کتاب شناسـی از جمله حرفه های 

کهنی اسـت کـه در طول تاریـخ، افراد شـاخصی در آن 

رشـد و نمـو کرده انـد. سـابقه تاریخـی ایـن تخصـص 

جـذاب به زمانی باز می گردد کـه کتاب جزو احتیاجات 

مهم زندگی بشری محسـوب شـد.

یکـی از کتاب شناسـان مشـهور دوره معـاصر، مرحـوم 

آیـت ا... مرعشـی نجفـی اسـت. کتابخانـه شـخصی 

ایشـان اکنون جزو گنجینه های ارزشمند نسخ خطی 

دنیاست و پژوهشگران متعددی در سرتاسر دنیا از این 

گنجینه معتبر بهره می برنـد. مرحوم آیت ا... العظمی 

مرعشـی نجفی (ره) به لحاظ علاقه به تراث و کتاب های 

شـیعی درصدد جمـع آوری و حفظ نسـخه های خطی 

آثـار شـیعه بود و حتـی بعضی از نسـخه ها را استنسـاخ 

کرد. هسـته اولیـه این کتابخانـه هنگامی کـه آیت ا...

مرعشـی نجفـی در حـوزه علمیـه نجـف بـه تحصیـل 

اشـتغال داشت، شـکل گرفت. انگیزه وی، جمع آوری 

نسـخ ارزشـمند خطی و جلوگیـری از خروج ایـن آثار از 

ممالک اسـلامی بود. وی روزی بر سر خرید یک نسخه 

خطی با نماینده کنسـول انگلیس در عراق درگیر شـد 

و شبی را در زندان سـپری کرد. آیت ا... مرعشی نجفی 

بـا انجـام نمـاز و روزه اسـتیجاری، حـذف یـک وعـده 

غـذای روزانـه، کاسـتن بخشـی از مخارج زندگـی و کار 

شـبانه در کارگاه هـای برنج کوبی در نجـف اشرف پس 

از فراغـت از درس بـه جمع آوری ایـن کتاب ها پرداخت 

و مجموعه ای از نسـخه های خطی و کتاب های چاپی 

نایاب را گردآوری کرد. داستان جمع آوری این نسخه ها 

نیـز جذاب و تأمل برانگیز اسـت. این دسـتخط مرحوم 

آیت ا... مرعشـی نشـان دهنده اهتمام ویژه ایشـان به 

خریداری کتاب های نفیس از ابتدای دوران جوانی است.

ایشان نسـخه خطی کتاب کشـف اللغات عبدالرحیم 

سـور بهـاری حنفی را به اجـرت اقامه دو سـال نماز قضا 

خریداری کردند. ایشـان نوشـته اند که«این مکتوب را 

در حالت گرسنگی نوشته ام و ۲۰ ساعت است که چیزی 

بـرای خوردن نیافته ام». تاریخ این دسـتخط نیز سـال 

۱۳۴۲ قمری در مدرسـه قوام نجف اسـت. سن ایشان 

در این زمان ۲۷ سـال بوده اسـت.

اندر احوال عشق به کتاب

۵شنبه
۱۴۰۱ خــرداد   ۰۵
۱۴۴۳ شــوال   ۲۴
۳۶۷۴ شـــــماره 

رسول جعفریان
علمی هیئت عضو

تهران دانشگاه

شـهرآرا- اندیشـه|برندا اولند در سـال ۱۸۹۱ در شـهر 

مینیاپولیس از ایالت مینه سـوتا به دنیا آمد و ۹۳ سال 
زندگـیکرد. پدرش مهاجری از نـروژ، وکیل و قاضی 
برجسـته و مـادرش از فعـالان حـق رأی زنـان بـود.

در ۱۹۰۳ وقتـیکلاس ششـم بـود، موفـق بـهکسـب 
جایزه داسـتان کوتـاه در مجلـه مینیاپولیس شـد. او 
روزنامه نگار، ویراسـتار، نویسـنده آزاد و مدرس فن 

نویسـندگی بود.
او نویسنده و معلمی شیفته بود. او از سال ۱۹۳۴
به راه  را  نویسندگی اش  آموزش  کلاس های 
انداخت. در ۱۹۴۶ با پوشش خبری دادگاه خیانت 
ویدکان کیزلینگ، سیاست مدار و نظامی نروژی 
طرفدار نازیسم، جایزه «شوالیه سلطنتی سنت 
اولاف» نروژ را به دست آورد. در این کتاب می توان 
به شخصیت استوار و بی پروای او پی برد. برندا در 
این کتاب، فلسفه و تجربه خود را در نوشتن و زندگی با 
دیگران به اشتراک می گذارد. به گفته کارل سندبرگ 

شاعر، این کتاب بهترین اثر آموزشی برای یادگیری 
در فن نوشتن است. او برندا را معلم شهامت نامیده 

است.
برندا به شاگردان و خوانندگان اثرش شجاعت 
نوشتن می آموزد؛ جسارتی که خلاقیت آنان را 
برمی انگیزد. نخستین دستمایه نوشتن از نظر برندا 
«رؤیاپروری» است. پروازدادن خیال در همه 
لحظات زندگی، لحظاتی که شاید برایمان بی حاصل 
باشد. اما او آن موقعیت ها را لحظاتی ناب می داند: 
هنگام پیاده روی، تاکردن لباس، خیره شدن به 
مظاهر طبیعت و همه چیزهای ریزودرشتی که به 
زعم او، می توانند افکار ما را به پرواز درآورند و در 
خیال پروری هایمان لحظه هایی برایمان ایجاد کنند 
تا بهتر بتوانیم به نوشتن روی آوریم. نکته ای دیگر 
که برندا در این کتاب به مخاطب می آموزد: نکته ای 
است برای همه لحظات زندگی که نه تنها در نوشتن و 
نویسندگی اعتبار دارد، بلکه در رسالت زندگی نقشی 

شگرف در شأن و مقام انسانی دارد و آن «صداقت» 
است. صادق بودن با خود و توجه به خود و پرهیز 
از بی اعتمادی به توانایی های خود. برندا به مثابه 
روان شناسی زبده و معلمی دلسوز و البته آگاه، پیش 
از آنکه فنون نوشتن را بیاموزد، به استحکام بخشی 
شاگردان خود می اندیشد. نقاط ضعف شخصیتی 
را موشکافانه وارسی می کند، سپس به درمان 
آن ها می پردازد. او در هنر معلمی خود، مسحور 
نویسندگان سرشناس و عالمان مشهور نیست. 
او اعجاز را در نوشته های ساده اما بی ریا با خلق 
تصاویر و توصیف های واقعی و نه تصنعی می داند. 
از این رو گاه به نویسندگان به ظاهر مشهور می تازد 
که در شعاع شهرت خود به لفاظی پرداخته اند و 
کلمات را بسان غباری پراکنده اند. از سوی دیگر، 
به نوشته های صادقانه و دلپذیر شاگردان خود که با 
انسجام و خیال پروری، کلمه ها را رام خود کرده و به 

آن ها جان  داده اند، می بالد.

ایده نوشتن خلاق

این مکتوب را 

 ساعت است که چیزی 

 تاریخ این دسـتخط نیز سـال 

 سن ایشان 

گفت و گوی شهرآرا با عضو هیئت علمی گروه قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی

بن مایه ھای علم و اندیشه در مکتب جعفری 
امید حسینی نژاد

دوران زندگانی امام صادق(ع) هنگامه طلوع مکتب فقهی و کلامی تشیع 

بـود. پـدر بزرگـوار ایشـان، زمینه هـای اولیـه این حرکـت بـزرگ علمی را 

فراهـم کردند و پس از دوران خفقانی که بنی امیه برای شـیعیان ایجاد 

کرده بود، به دلیل سرنگونی حکومت اموی و روی کار آمدن عباسیان،

فضایی باز برای شـیعیان ایجاد شد. امام باقر(ع) از این موقعیت طلایی 

استفاده کردند و شاگردان بسیاری پرورش دادند.

در دوره امام صـادق(ع) و بـا پیش آمـدن نهضـت ترجمـه علـوم وارداتـی از ممالـک 

غیراسـلامی و روی آوردن بسـیاری از مسـلمانان بـه علم و دانـش و به ویژه توجـه آنان به 

کتب ترجمه شـده رشته های فلسفه، طب و علوم انسانی و هیئت و کیهان شناسی که 

بیشتر محصول نگاه نظری -و نه تجربی و تحقیقی- و اغلب متکی به مبانی غیربرهانی 

بود، در اغلب شـهرهای مسلمان نشـین به ویژه مدینه، مکه، کوفه، بـصره و... مجالس 

درس و مناظره هـای علمی، تشـکیل و از رونق خاصی برخوردار شـد.

در چنیـن زمانـی، امام صادق(ع) فرصـت یافت که با دانـش فراوانش در انواع رشـته های 

علمـی کـه از اعماق قرآن و علوم پدرانش و پیامبر به او رسـیده بـود، چراغ نهضت علمی 

و فرهنگـی اسـلامی خـود را روشـن کنـد و نـور دانـش اسـتوار و متکی بـه وحـی و عقل و 

برهان خـود را به گسـتره حیات انسـان بتاباند.

شـیخ مفیـد در کتاب «ارشـاد» می نویسـد:«مردم بـه حدی از علـوم امام صـادق (ع) نقل 

کرده انـد کـه در تمـام دنیا منتشر گشـته و سراسر گیتـی را فرا گرفته اسـت. آنچـه از آن 

حـضرت نقـل شـده، از هیچ یک از ائمه(ع) نرسـیده و آنچـه راویان حدیث و ناقـلان آثار از 

ایشـان نقـل کرده اند، از دیگـر ائمه (ع) نقـل نکرده اند.»

او دربـاره تعداد زیاد شـاگردان حضرت می نویسـد:« شـاگردان امام صـادق (ع) منحصر 

بـه شـیعیان نبودنـد، بلکـه پیـروان دیگـر مذاهب نیـز از دریـای علـم ایشـان بهره مند 

می شـدند کـه یکـی از بزرگ تریـن آن هـا پیشـوای اهـل سـنت، ابوحنیفـه اسـت که دو 

سـال از حیات علمـی خویـش را در خدمت امام (ع) سـپری کـرد. خود او 

این دو سال را پایه علم و دانش خود معرفی کرده و می گوید:

اگـر آن دو سـال نبود، همانا نعـمان از بین رفتـه بود.»

امام (ع) مدینه را به تنهایی تبدیل به دانشگاهی کرد 

کـه به واسـطه آن، انـواع علـوم خود را بی واسـطه و 

باواسـطه به شـیفتگان علم انتقال می داد و 

در برابر مکتب اموی و عباسی به تبیین 

اسـلام راسـتین یعنـی اسـلام وحی،

اسـلام انبیـا، اسـلام نبـوت، اسـلام 

امامـت پرداخـت و بـا کوششـی 

خسـتگی ناپذیر، پیرایه هـای 

بسته شده به اسلام را از جانب 

دشمنان داخلی و مکتب های 

وارداتـی زدود. بـه همیـن 

دلیـل، حکومـت عباسـیان 

تحمل دیدن تأثیرگذاری ایشـان 

را نداشـت و تصمیـم گرفـت بـرای 

رسیدن به اهداف شوم خود، ایشان را

 به شهادت برساند.
به مناسبت فرارسیدن شهادت امام صادق(ع)

و به منظور بررسـی تأثیر ایشـان بـر مکاتب فکری 

زمانشـان، با حجت الاسلام حسـن نقی زاده، عضو 

هیئت علمـی گـروه علـوم قـرآن و حدیـث دانشـگاه 

فردوسی مشهد، گفت و گو کرده ایم. مشروح این گفت و گو 

را در ادامه بخوانید.

سـال از حیات علمـی خویـش را در خدمت امام (ع) سـپری کـرد. خود او 

این دو سال را پایه علم و دانش خود معرفی کرده و می گوید:

 همانا نعـمان از بین رفتـه بود.»

 مدینه را به تنهایی تبدیل به دانشگاهی کرد 

 انـواع علـوم خود را بی واسـطه و 

باواسـطه به شـیفتگان علم انتقال می داد و 

در برابر مکتب اموی و عباسی به تبیین 

اسـلام راسـتین یعنـی اسـلام وحی،

 اسـلام 

امامـت پرداخـت و بـا کوششـی 

 پیرایه هـای 

 حکومـت عباسـیان 

تحمل دیدن تأثیرگذاری ایشـان 

را نداشـت و تصمیـم گرفـت بـرای 

 ایشان را

به مناسبت فرارسیدن شهادت امام صادق(ع)

و به منظور بررسـی تأثیر ایشـان بـر مکاتب فکری 

 با حجت الاسلام حسـن نقی زاده، عضو 

هیئت علمـی گـروه علـوم قـرآن و حدیـث دانشـگاه 

 گفت و گو کرده ایم. مشروح این گفت و گو 

حجت الاسلام نقی زاده:

جامعه دینی ما به ویژه اگر بخواهد 
در عرصه علمی و فرهنگی اثر گذار، 

مثبت، پویا و تمدن ساز باشد، باید مدل 
نظام های علمی، آموزشی، تربیتی را از دل 

میراث گران سنگ خویش بازشناسی 
نموده و بر این اساس نظام تعلیم و 

تربیت را بازسازی کند


